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 ایران و توان بهره برداری 
از تنش فرانسه و آمریکا 

ادامه از صفحه اول/ چون  نخست اینکه تنش فعلی 
میان فرانسه با آمریکا، استرالیا، انگلستان، سوئیس و دیگر 
کشورها یک تنش مقطعی و کوتاه مدت است. اگرچه در 
این مدت شاهد اقدامات قهرآمیز حتی در سطح فراخواندن 
سفرای فرانسه از استرالیا و آمریکا بودیم که یک اقدام 
بی سابقه در تاریخ روابط این کشورهاست، اما در کوتاه مدت 
خود پاریس مجبور است که روابطش را برای بقا در نظام 
بین الملل با ایالات متحده آمریکا تنظیم کند. دوم آنکه 
به دلیل حجم بالای مناسبات تجاری، اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی و دیپلماتیک فرانسه با کشوری مانند آمریکا؛ پاریس 
توان تقابل در میان مدت و بلند مدت با واشنگتن را ندارد. 
پس این تنش پیش آمده به معنای فرصت مغتنم برای ایران 
نیست، آن هم در شرایط فعلی برجامی که واشنگتن و پاریس 
یک سیاست مشترک در تقابل با تهران دارند و به موازاتش 
افزایش توان هسته ای ایران، هم تهدیدی برای منافع آمریکا 
و متحدین استراتژیکش مانند اسرائیل به شمار می رود و هم 
زنگ خطر جدی برای امنیت فرانسه و اتحادیه اروپاست. پس 
هم پاریس این رغبت را برای ارتقای روابطش با تهران را ندارد 
و هم آمریکا اجازه نخواهد داد که فرانسه روابطش را با ایران 
تقویت کند. چنانی که شرکت توتال فرانسوی در زمان بیل 
کلینتون که خواهان ارتقای مناسبات نفتی و گازی با ایران 
بود این اجازه را پیدا نکرد، اما کاخ سفید این اجازه را داد که 
در ازایش فرانسه در دیگر حوزه ها مانند صنعت خودروسازی 
روابطش را با ایران تقویت کند. پس حتی اگر فرانسه به دنبال 
برقراری روابط با ایران در سایه این اتفاقات باشد، آمریکا 
اجازه آن را نخواهد داد. ضمن اینکه بی شک هر کشوری 
بنا بر اهداف و منافع خود سعی خواهد کرد از شرایط پیش 
آمده کمال استفاده را ببرد. ایران هم باید اقداماتی را انجام 
دهد، اما اینکه توقع داشته باشیم این اقدامات به یک روابط و 
مناسبات ملموس تجاری، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک 

با پاریس بینجامد، دور از انتظار است.

دیدگـــــاه

نگاه
 عضو کاغذی پیمان شانگهای 

یا عضو فعال؟  
ادامه از صفحه اول/ ایران اما در یک اعتبارسنجی 
که کاملا به ضرر کشورمان و کنار گذاشتن بنادر 
جنوبی از حق ترانزیت شد، چندین سال دولت چین را 
معطل گذاشت و درنهایت بندر چابهار را به هند سپرد. 
توسعه بندر چابهار به وسیله هندی ها که این بندر را 
رقیب بندر گواتر پاکستان که زمانی خواهرخوانده 
بندر چابهار شده بود، چین را عصبانی کرد. درحالی 
که بندر چابهار کریدوری است که علاوه بر چین، 
روسیه هم از طریق راه ریلی ایران- ترکمنستان، 
قزاقستان، قرقیزستان می تواند از آن استفاده کند. 
نمی دانم سیاست چه دولت یا نهادی بود که توسعه 
بندر چابهار را به رقیب سنتی چین یعنی هند واگذار 
کرد که چین دیگر انگیزه ای به گذشتن راه ابریشم از 
ایران ندارد. کسانی که پای قرارداد سرمایه گذاری 
هند در بندر چابهار را امضا می کردند، آیا به این 
موضوع مهم توجه نداشتند که عملا ایران را در بایکوت 
جاده ای در پروژه عظیم چند هزار میلیاردی دولت 
چین در احیای جاده جدید ابریشم قرار داده اند؟ در 
کنار واگذاری بندر چابهار به هند، ترکیه توانست از 
موقعیت استثنایی به وجود آمده به نفع خود استفاده 
کند و کریدور راهی چین- اروپا را از ایران جدا و داخل 
کشورهایی که در حوزه سیاسی، اقتصادی ترکیه قرار 
دارند، تثبیت کند. قطار باری استانبول به چین در 
این مسیر با طی 8693 کیلومتر بدون تغییر تعرفه 
گمرکی و با کمترین بهای حمل ریلی در مدت 12 
روز به چین می رسید. البته چین راه دیگری به طول 
سه هزار کیلومتر از جنوب چین به بندر سنگاپور نیز 
کشیده است که عمده کالاهای مورد نیاز جنوب 
شرقی آسیا در منطقه ببرهای اقتصادی جنوب شرقی 
آسیا از این مسیر حرکت داده می شود. باید توجه 
داشت راه ابریشم جدید تنها سرمایه گذاری در ایجاد 
و توسعه شبکه راهی نیست بلکه در کنار راه ریلی، 
زمینی و تناسب نیاز منطقه ای نیروگاه، پالایشگاه 
و سایر کارخانجات و بنگاه های اقتصادی احداث 
می شود تا ساده تر کالاهای تولیدی چین به اروپا و 
برعکس در اسرع وقت حمل و نقل شود. توسعه ای که 
نتیجه آن اشتغال در کشورهای هدف در مسیر جاده 
ریلی- زمینی می باشد. رونقی که پاکستان در مسیر 
جاده چین به بندر گوادر با هزینه 54 میلیارددلار از 
آن سود برده و مسیری پررونق از کسب و کار برای 
مردم خود دست و پا کرده است. می دانیم راه باعث 
رونق و آبادانی می شود راه آهن، غرب وحشی را در 
آمریکا، رام و امن کرد وایالت های غربی آمریکا امروز به 
پررونق ترین مناطق این کشور تبدیل شده اند. چینی ها 
ضرب المثلی دارند اگر می خواهید منطقه ای آباد و 
پررونق بشود، اول جاده بسازید. امروزه قوانین مربوط 
به ترانزیت کالا در کشورهای مختلف و در موضوعات 
مختلف خصوصا تعرفه عبور مدت زمان عبور، ترانزیت 
و ترخیص حرف اول را می زند. قوانین حاکم بر بنادر 
ما و ترانزیت حمل و نقل و کالا به قدری فرصت سوز 
است که اکثر تجار کشورهای مختلف ترجیح می دهند 
راهی غیر از مسیر ایران به رغم امنیت آن پیدا کنند. 
حمل کالا در ایران در پیج و خم بروکراسی اداری 
گاهی واگن های خارجی تا 40 روز در ایران متوقف 
می شوند که در این توقف باید کرایه واگن، هزینه توقف 
در بنادر به شرکت راه آهن و سازمان بنادر پرداخت 
شود وهمزمان ترخیص کالا درگیر قوانین داخلی 
می شود که باید فکری به حال کالاهای ترانزیتی کرد. 
ترانزیت کالا باید در حوزه مدیریت واحدی قرار گیرد 
و در یک سخن، باید سامانه یکپارچه ای برای بارنامه 
ترانزیتی راه اندازی شود تا نحوه عبور کالاهای ترانزتی 
را مدیریت کند. اگر به جغرافیای ایران و قرار گرفتن 
آن در نقطه اتصال اروپا و آسیا و آسیای جنوب شرقی 
که مرکز ثقل اشتغال و تولید جهان است، نگاه کنیم، 
ایران بستر طبیعی ترانزیت ریلی و زمینی به شرط 
ایجاد زیرساخت ها و مهمتر از آن مدیریت واحد 
ترانزیت کالا می باشد. برابر آمارهای موجود طول 
زمان جاده دریایی با تکیه بر پرتردد بودن تنگه مالاکا 
و حضور آمریکا در این آبراهه حساس و منطقه 91 روز 
می باشد. درحالی که جاده ریلی از شانگهای چین تا 
اروپا حداقل به50 روز می رسد کهبرای تجار راه ریلی 
و زمینی به مراتب مقرون به صرفه تر است. با توجه به 
کوتاهی مسیر ایران و امن بودن کشوراگر وضعیت 
منطقه تجاری بندر چابهار روشن می شد و مهمتر از آن 
تعرفه های غیررقابتی و زمان طولانی ترخیص ترانزیت 
به نفع تجار تغییر پیدا می کرد، جاده های ریلی و 
زمینی ایران به شرط تکمیل آسان ترین و مناسب ترین 
راه در جاده ابریشم جدید چین و اروپا می تواند باشد. 
پیوستن به پیمان همکاری شانگهای بعد از هشت 
سال و طی مدت دو سالی که پروسه قانونی عضویت 
دائمی ایران که اززمان دولت روحانی شروع شده بود 
و از نظر زمانی به صورت طبیعی در دولت سیزدهم 
محقق شد، تنها روی کاغذ اعتبار دارد و تا وضع جاده 
ابریشم چین- اروپا و ترانزیت آن از ایران تثبیت نشود 
راه های عبور کالا از طریق پاکستان و ترکیه مورد اقبال 
چین می باشد. اما ایران در انزوای خودساخته از برکت 
پیوستن به پیمان همکاری شانگهای سودی نخواهد 
بود، هرچندهم اکنون تحریم های سازمان ملل بعد از 
امضای برجام برداشته شده و مانعی از این بابت پیش 
پای ایران نمی باشد که به همین اعتبار عضو دائمی 
پیمان شانگهای شد اما آینده برجام و امضای آن تا 
خارج شدن پرونده از سازمان انرژی هسته ای و خدای 
ناکرده رفتن به شورای امنیت سازمان ملل ایران را در 
بن بست خودساخته دیگری و خودساخته به انزوای 
اقتصادی هم خواهد کشاند. از توافق25 ساله ایران 
و چین چیزی نمی دانیم و معلوم نیست آیا درآن بند 
و ماده ای درخصوص راه ابریشم جدید گنجانده شده 
است و دولت چین ملزم است که مسیر ریلی جاده ای و 
بندری جاده ابریشم را مانند شرایط پاکستان و ترکیه 
در حالت مساوی پیاده کند. ابتدای راه است، حال که 
بعد از هشت سال به عضویت دائمی پیمان شانگهای 
درآمده ایم آیا در مسیر جاده ای این پیمان هم قرار 
داریم؟ یا با فرصت سوزی هایی که با تاسف طی این 
سال ها در ارتباط با جاده ابریشم مرتکب آن شدیم، 
تنها عضو کاغذی پیمان باقی خواهیم ماند و از فواید 
ترانزیت کالا چه در مسیر ریلی و چه در مسیر جاده ای 

کماکان محروم خواهیم ماند.
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طرح وزرای منطقه ای و چالش های آن 

اگر آقای رئیسی بخواهد موفق شود باید اختیارات ویژه به 
استانداران کشور دهد و به آنها تفویض اختیار شود و با تفویض 
اختیار، استانداران بتوانند مشکلاتی از این نوع را برطرف کنند، 
به ویژه اینکه هر استان حداقل چند ابرمشکل دارد که راه حل 
آن در مرکز است. آقای رئیسی می تواند جلسات فوق العاده 
توسعه  استانی بگذارد و هر جلسه را به یک استان اختصاص 
دهد که استاندار آن استان و مجمع نمایندگان آن استان 
موظف هستند ریز موانع توسعه ای استان شان و ظرفیت ها 
را بیاورند و در جلسه ای که یا در استان مربوطه و یا در تهران 
تشکیل می شود، احکام دولت صادر شود. چه بسیار طرح های 
توسعه ای استان ها است که در پشت بیش از 03 شورایی است 
که باید در دولت تشکیل شود که در دولت گذشته تشکیل 
نشد اما این دولت می تواند جلسات را تشکیل دهد و مقدمات 
کارشناسی آن فراهم شود و رفع مشکل کند و با تفویض اختیار 
به استاندار مربوطه دیگر دلیلی ندارد یک نظام مدیریتی 
واسط دیگری شکل دهد. این استانداران ایالتی خودشان به 
یک مدیریت واسط جدید تبدیل می شوند و اختلافشان با 
استان ها و بی توجهی دولت به آنها، خودش یک مشکل تازه ای 
را شکل می دهد. من برای همه اینها طرح دادم ولی توجهی 
نشد، همین الان یک کار خوبی که آقای رئیسی انجام می دهد 
سفرهای استانی است که تا امروز سه سفر استانی انجام داده 
است که به نوعی این یک رکورد است. در سفرهای استانی 
مصوباتی شکل می گیرد که برای اجرائی شدن این مصوبات 
باید دو اقدام صورت گیرد، یکی اینکه دولت مشکلات کلان 
اقتصادی را فراموش نکند)مثل کاهش ارزش پول ملی، بن بست 
در اقتصاد خارج از کشور و...(، چون اگر دولت آنها را فراموش 
کند و هر هفته هم سفر کند فقط وعده های اضافی می دهد و 
هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. سفرهای استانی برای اینکه 
عملیاتی شوند، باید بعد از هر سفر استانی یک کمیته پیگیریِ 
سفرهای استانی دولت برای هر استان تشکیل شود، این کمیته 
باید شامل سه نفر باشد، نخست، استاندار آن استان، دوم، یک 
وزیر به عنوان معین استان مربوطه بر اساس آمایش سرزمین 
استان )مثلا استانی مثل کرمانشاه، اگر استانی کشاورزی است 
باید وزیر کشاورزی، معین آنجا باشد یعنی دولت باید این را 
انتخاب کند(، سوم، یک نماینده از مجمع نماینده های هر 
استان به عنوان حوزه قانون گذاری و نظارت. این سه نفر کمیته 
نظارت بر سفرهای استانی را تشکیل دهند که به صورت حداقل 
فصلی، این سه نفر، گزارش پیشرفت فصلی سفرهای استانی را 
به دولت دهند تا تنگناها و ضعفها مشخص شود. در گذشته به 
ویژه در دولت آقای احمدی تژاد سفرها خوب بود ولی هرکجا 
که رفتند سفرها بیشتر حالت نمایشی به خود می گرفت ولی 
الان برای اینکه سفرها نمادین نشوند یک کمیته پیگیری 
مصوبات سفر که متشکل از یک نماینده مجلس مربوط به 
آن استان و یک وزیر معین و یک استاندار تشکیل شود و اینها 
این اختیار را داشته باشند تا در شوراهای مختلف دولت رفع 
مشکل کنند در غیر این صورت مثل گذشته بعد از سفر عملا 
کل مصوبات آن سفر و سخنرانی ها و .. همه فراموش می شوند. 
اگر این اتفاقات رخ دهد سفرها نتیجه می دهد لذا اعتقاد من 
بر این است که ایراد اصلی مملکت، ضعف ثروت مملکت و 
تنگناهای سیاست خارجی و تنگناهای اقتصاد بین المللی 
است که اینها را آقای رئیسی باید حل کند و الان زمان به ضرر 
ایران می گذرد و متاسفانه ما نام افرادی را در موضوع مربوط 
به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی می بینیم که اینها به نظر من 
موضعگیران خوبی هستند نه مذاکره کنندگان خوبی! و ممکن 
است بیش از هرچیزی اینها مشهور به سوزاندن فرصت ها باشند 
نه احیای فرصت ها. این ضعف باید رفع شود و به جای اینکه 
تغییر ساختاری شکل گیرد باید آن کمیته شکل گیرد. ضعف 
در کشور ما، ضعف اجراست نه ضعف ساختاری مدیریتی! یعنی 
سفر انجام می شود ولی در حوزه اجرا عملیاتی نمی شود که 

آن کمیته با اختیارات خاص می تواند این مشکل را حل کند.

یادداشــت

حشمت ا... فلاحت پیشه
تحلیلگر مسائل سیاسی

    انتقادات به عملکرد قوا مدنظر مسئولان قرار گیرد
 یکدستی حاکمیتی یک مزیت برای دولت است

     عضویت شانگهای باعث تعدیل مواضع غرب  شده است 
   مناسبات ایران و غرب در دولت رئیسی متفاوت است

    امیررضا واعظی آشتیانی در گفت گو با »آرمان ملی«:   

استاندار وابسته به نماینده 
فرمانبرداری از مرکز را سخت می کند 

   جعفر قنادباشی در گفت وگو با»آرمان ملی«:    

از شانگهای برای حذف تحریم 
استفاده کنيم 

آرمان ملی- سهیل ثابت: سخنان شامگاه سه شنبه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشورمان در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر این نکته که سخن 
گفتن از حقوق ملت ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت ها،  حقوق انسان ها را برآورده 
نمی کند و به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه 
هستیم با بازخوردها و واکنش   های مختلفی از سوی رسانه های مختلف مواجه شده است. 
این در حالی است که آمریکا، تروئیکای اروپایی  و چین و روسیه در مقاطع مختلف بر 
لزوم تسریع در مذاکرات احیای برجام تاکید کرده اند و در اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
در مجمع عمومی نیز می شد این مساله را به وضوح دید. آنچه مسلم است همه طرف ها 
معتقد به احیای برجام هستند اما اینکه هر کشور تا چه میزان برای احیای این توافق هزینه 
خواهد کرد  مساله ای است که هنوز جای تامل و بررسی دارد. در این راستا برای بررسی 
سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و رویکرد غربی ها به برجام و احیای 
مذاکرات هسته ای »آرمان ملی« با جعفر قنادباشی تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل 

به گفت وگو پرداخته است که می خوانید. 

آرمان ملی: بیش از یک ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم 
رئیسی می گذرد اما به قرائت برخی هنوز آنچنان که باید شاهد تحول خاصی در 
حوزه های مختلف از سوی دولت نبوده ایم. این در حالی است که عده ای بر این باورند 
که تحولات داخلی ریشه در مسائل خارجی و به ویژه تحریم ها دارد و اگر نتوانیم 
مساله برجام و مذاکرات را به سر انجام مطلوبی برسانیم شاید تحول مدنظر نیز آنطور 
که باید ایجاد نشود. البته با یکدست شدن حاکمیت و در اختیار گرفتن نهادهای 
انتخابی و انتصابی از سوی اصولگرایان حداقل در قدرت کسی از عملکردها انتقاد 
نخواهد کرد و با دیده اغماض خواهند گذشت. چیزی که در دولت احمدی نژاد نیز 
شاهد آن بودیم. این در حالی است که بسیاری بر این باورند که فضای نقد این دولت 
نیز با وجود یک دستی حاکمیت فراهم است و منتقدین می توانند عملکرد ها را رصد 
و اشتباهات را گوشزد کنند. در این راستا برای بررسی حاکمیت یکدست و حواشی 
آن، تاثیر وعده ها بر اعتماد عمومی و نحوه چینش استانداران »آرمان ملی« با امیررضا 
واعظی آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و معاون وزیر صنعت در دولت نهم به گفت و گو 

پرداخته است که می خوانید. 
 سخنرانـــی اخیر رئیس جمهور 
در مجمع عمومی سازمان ملل و تاثیرات 

آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
آنچه  در سخنرانی کوتاه رئیس جمهور 
عنوان شد انعکاسی از آرمان های انقلاب 
و زاویه نگرش انقلاب اسلامی در جهان و 
مناسبات بین المللی بود. در واقع کوشش 
آقای رئیسی این بود که آنـــــچه خواست 
ملت ایران بوده و منافع ملی ایران نیز آن 
را تایید کرده و تامین کننده منافع ملی 
ما است را در این سخنرانی بگنجانند و در 
شرایطی که چشم جهان به ایران دوخته 
شده مواضع ایران را اعلام کنند. بعد از 
چندین سال فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران  و پس از سختی هایی که بر مردم 
ما گذشت به دلیل تحریم های اقتصادی 
چشم خیلی از کشورها به ما بود که در مقابل 
سلطه گران و قدرت های جهانی چه موضعی 
اتخاذ خواهیم کرد. این موضع مردم ما است 
که در تاریخ نشان داده اند که حاضرند در 
مقابل ظلم بیگانه بایستند ولی  تسلیم بیگانه 
نشوند. همین مساله را می توان یکی از نقاط 
تفاوت این با دولت قبلی برشمرد. لذا مواضع 
راهبردی در دولت اقای رئیسی تغییر پیدا 
نکرده لکن چند چیز در دولت آقای رئیسی 
نسبت به دولت سابق عوض شده است. 
نخست اینکه این دولت بنایی بر عقب نشینی 
و امتیاز دادن ندارد و ایستادگی می کند. دوم 
اینکه از ضعف کشورهای غربی خبر دارند 
و ضعف و اضمحلال آنها را در مواضع خود 
لحاظ می کنند در حالی که در دولت گذشته 
چنین نبود و معتقد بودند که دولت های 
غربی همچنان در مسیر قدرتمند تر شدن 
گام بر می دارند و هیچ گونه ضعف و سستی 
در میان نیست و از این نظر باید به آنها 
امتیاز داد. اما مواضع آقای رئیسی با توجه 
به واقعیت هایی است که در نظام بین الملل 
وجود دارد.  در حال حاضر  خود کارشناسان 
و تحلیلگران آمریکایی در مورد ضعف آمریکا 
و پایان امپراطوری آمریکا و پایان جهان تک 
قطبی صحبت می کنند. سومین مورد نیز این 
است که چون ما دولت های غربی را در مسیر  
کاهش قدرت می بینیم و از طرفی قرار نیست 
امتیاز بدهیم در مذاکراتی که در آینده خواهد 
بود آنها به اشتیاق  امتیازگیری از ایران پایان 
خواهند داد. تصور غربی ها این بود که چون 
ایران به تعهدات خود در برنامه هسته ای 
عمل کرده پس آمادگی دارد تا امتیازات 
بعدی را هم به آنها بدهد اما با تغییر دولت 
در ایران و اینکه دولت جدید قرار نیست 
هیچ امتیازی به غربی ها بدهد آنها ناگزیرند 
به زیاده  خواهی های خود پایان دهند. لذا 
طبیعی است که سیر مناسبات ایران در این 

دولت با دنیای غرب متفاوت خواهد شد. 
 اروپایی ها و آمریکایی ها بـــارها 
نسبت به لزوم احیای برجام و تسریع 
در انجام مذاکرات صحبت کرده اند و 
مقامات کشورمان نیز بر ادامه مذاکرات 
تاکید داشته  اند اما در مقام عمل تغییری 
حاصل نشده است؛ اساسا چرا همه چیز 
در حد حرف مانده و اقدام عملی شکل 

نمی گیرد؟
نگـــاه غربی ها بــــه جهان؛ سلطه طلبی 
و اعمال زور اـــت  و این نگاه نمی تواند به 
زودی تغییر کند. البته با عضویــــت ایران 
در سازمان همکاری شانگهای توانستیم 

راه  های گـــشایشی برای رهـایی از بخشی 
از فشارهای تحریم پیدا کنیم باعث شده 
تــا غربـی ها مواضع خود را تغییــــر داده 
و سیگنال های تعدیل مواضع خود را مخابره 
کنند.  این موضوع را در صحبت های بایدن 
و سایر مقامات اروپایی به وضوح می شد 
دید. اما اینکه انتظار داشته باشیم خوی 
سلطه گری غـــربی ها تغییــــر کند اینگونه 
نیست. چرا که آمریکایی ها فقط ما را تحریم 
نکردند  بلکه سی و چند کشور را تحریم 
کردند.  لذا این نگاه که از اهرم اقتصادی 
برای تاثیرگذاری سیاسی و اعمال تحریم 
بر کشورها نگاهی نیست که به سرعت تغییر 
کند. این در حالی است که در مورد ایران 
غربی ها مجبورند به این رویه تن دهند. اگر 
در همین هفته به اظهارات بایدن  و سایرین 
نگاه کنیم می بینیم که همه خواهان احیای 
برجام هستند. البته نگاه غربی ها به برجام 
فرصتی برای امتیازگیری، وقت کشی و 
ادامه فشارهای اقتصادی است. لذا اینکه 
در اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان 
می بینیم که گفته می شود اجازه نمی دهیم 
کسی وقت کشی کند این مساله کاملا آشکار 
است. البته در دنیای غرب نیز دو گروه وجود 
دارند که یک گروه واقع گرا هستند و بر مبنای 
واقعیات نظام بین الملل که نشان می دهد 
با حضور ایران در شانگهای غرب در حال 
بازنده شدن در مورد مساله ایران است 
به تحلیل مسائل پیرامون برجام و روابط 
ایران و غرب می پردازند. لذا می گویند که 
این خصومت ورزی ها هیچگونه نتیجه ای 
جز دور شدن ایران از آمریکا و از بین رفتن 
اعتمادها نداشته است. اما گروه دیگر تحت 
تاثیر لابی های صهیونیستی و عربی هستند 
که امروز مانع تراشـــی می کنند. اگـــر 
نه شخص بایدن یا هر کس دیگـــری که 
بخواهد طبق منـــافع ملی آمریکا رفتار کند 
ناگزیر است که از راه رفته ترامپ بازگردد اما 
اینکه می بینید ادامه می دهند ناشی از فشار 

لابی های صهیونیستی است. 
  عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای و استفاده از فرصت های آن 
چه میزان بر روابط با غرب، تحریم ها و 

برجام تاثیر گذار خواهد بود؟
روزی دنیای غرب در این مسیر گام بر 
می داشت که ایران را منزوی کند و کشوری تنها 
قرار دهد. اما مجموعه شانگهای مجموعه ای 
دفاعی و نظامی است و وقتی که شما پیوندهایی 
را با این مجموعه دارید امنیت دفاعی شما به 
خاطر حضور در این پیمان خود به خود بالا 
می رود. لذا ایران می تواند به عنوان یک رکن 
سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد و این یک 
توانمندی بالاتری را برای کشورمان خواهد 
داشت. اما از نظر اقتصادی غربی ها درصدد بودند 
که فروش نفت ایران به صفر برسد، درآمدهای 
ایران کاهش پیدا کند و مراودات اقتصادی 
همکاری های  چارچوب  در  باشد.  نداشته 
شانگهــــای مقرراتـــی هست که دولت ها 
نمی توانند تغییـــــر دهند. بر اساس همین 
مقررات نیز صادرات، واردات و همکاری های 
ما می تواند افزایش پیدا کند و آمریکایی ها 
نمی توانند در مقابل یک مجموعه قرار گیرند. 
آمریکایی ها وقتی می گویند تحریم؛کشورها را 
تک تک مورد تحریم قرار مـــی دهند اما  وقتی 
در مقـــابل یک مجموعه قرار بگیرند سلاح 

تحریم خود به خود  از کار می افتد.

 برخی معتقدنـــد با وجود یکدست 
بودن قوای 3 گانه  و به اصطلاح دولت 
یکدست هرچنـــد که شــاید شاهد 
تسهیل در حل مشـــکلات باشیم اما در 
بــــرخی تصمیم گیری هــای اشتباه 
صورت گرفته و تبعات آن در جامعه به دلیل 
نبود نیروی منتقد در حاکمیت شاید شاهد 
شرایط نه چندان مطلوبی در جامعه باشیم؛ 

تحلیل شما از این مساله چگونه است؟
شرایط نقد و انتقاد در کشور ما خوب است 
و رسانه های مختلف موضوعات متفاوت را نقد 
می کنند. البته کارشناسان و صاحب نظران 
هم هستند و اینکه قوا همسو هستند را نیز 
باید به عنوان یک حسن در نظر گرفت که باید 
از آن به درستی و به موقع استفاده شود. اگر 
احیانا در قوای مختلف نقصی هم وجود دارد 
فضای نقد موجود است و اینگونه نیست که 
چون قوا یک دست شده عاری از هرگونه 
اشتباهی است. وقتی که فضای نقد را برای 
صاحب نظران، کارشناسان، خواص و حتی آحاد 
مردم فراهم می کنیم و در رسانه ها و فضای 
مجازی موضوعات مطرح می شود نشان می دهد 
که می توان به عملکردهای بهتر قوا امیدوار بود 
و اگر هم اشتباهی رخ دهد جامعه بیدار است 
و به نقادی خواهد پرداخت. حال برخی از این 
نقدها سازنده و اثرگذار است و بخشی صرفا 
سیاسی است. بخشی از نقدها نیز نقدهایی است 
که در آن انصاف نیست و در حقیقت بیشتر به 
انتقام شباهت دارد. اما آن دسته که نقدشان 
مبتنی بر منطق و کار کارشناسی است قطعا 
باید مدنظر قوا قرار گیرند و اینگونه نصور نشود 
که چون قوا یکدست شده دیگر نباید هیچ نقدی 
صورت گیرد. لذا تا زمانی که بشر در چارچوب 
سازمان ها و دولت ها فعالیت می کند نقد هم 
وجود دارد و هیچگاه فراموش نمی شود. چراکه 
سازندگی درجامعه و کاهش ضریب خطا در 
مجریان و تصمیم گیران بستگی به نقدهای 
سازنده دارد. در نتیجه نمی توان نقد را تعطیل 
کرد و هیچ مرجعی نیز چنین انتظاری ندارد. 
مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها در مورد 
نقد توصیه هایی داشتند که صاحب نظران، 
کارشناسان و متخصصین نقدهای منصفانه که 
مبتنی بر منطق باشد را داشته باشند. اعتقاد من 
بر این است که فضای نقد برای همه گروه های 
سیاسی حتی از جبهه اصولگرایی، انقلابیون 
و اصلاح طلب و ... باز است و کسی این فضا را 
محدود نکرده است. در عین حال بنده خودم 
پیش از این چندی بار در گفت و گوها گفتم 
چقدر خوب است که دولت جدید مرکزی را 
ایجاد کند که نقدهایی که در موضوعات مختلف 
به وزارتخانه های مختلف می شود را جمع آوری، 
احصـــا و تفکیـــــک کنند و به وزارتخانه ها 
و سازمــان ها ارجاع دهند و بازخورد آن را هم 
داشته باشند، چراکه این مساله می تواند برای 
کسانی که نقد منطقی، منصفانه و اثرگذار 
دارند مفید باشد. وقتی منتقدان ببینند که به 
صحبت هایشان توجه می شود فضا برای حضور 
همه جانبه برای بررسی نقاط ضعف احتمالی 
فراهم می شود.  اینگونه نیست که تصور شود 
دولت آقای رئیسی، قوه مقننه با سایر دستگاه ها 
عاری از نقص و نقد است. در همه ادوار این 
اتفاقات بوده نیاز بوده که نقد هم صورت بگیرد. 
  با وجود اینکه یک ماه و اندی از روی 
کار آمدن دولت آقای رئیسی می گذرد 
اما برخی معتقدند که  با توجه به شرایط 

موجود در جامعه، مشکلات معیشتی و از 
همه مهم تر تحریم ها شاید وزرا نتوانند 
وعده های داده شده را آنطور که باید به 
درستی به مرحله اجرا و عمل برساند؛ این 
مساله چه میزان بر اعتماد جامعه تاثیر 

می گذارد؟
مقام معظم رهبری فرمودند که قول ها و 
وعده هایی را بدهید که توان آنها وجود داشته 
باشد و به عبارتی در توان مجلس، دولت و یا 
بخش های دیگر باشد. لذا دولت اگر وعده ای را 
می دهد قطعا باید دنبال کند و برای اینکه اعتماد 
عمومی را نسبت به گفته های خود ایجاد کنند 
حتما باید وعده ای که می دهند را در یک زمان 
مشخص محقق کنند. چراکه این خود زمینه ساز 
افزایش اعتماد عمومی به سایر عملکردهای 
دولت در حوزه های مختلف است. لذا اعتقادم بر 
این است که دولت می تواند اقدامات کوتاه مدت 
موثر داشته باشد. چه بسا همواره اعتقاد داشتیم 
که ضعف مدیریت چالش بزرگی برای قوه مجریه 
بوده است. ولی از سوی دیگر می بینیم بیش از 
یک ماه است که دولت رای اعتماد گرفته اما 
هنوز مدیران میانی و حتی در سطح معاونان وزرا 
هنوز تغییر نکرده اند. امیدوارم در این جابه جایی 
تسریع صورت بگیرد. حتی برخی استانداران 
هنوز از زمان دولت قبل مانده اند و تغییری 
نکرده اند. اگر این نیروها کارآمد هستند که باید 
حفظ شوند، اما اگر کارآمد نیستند باید سریعا 
نسبت به جایگزینی آنها اقدام شود، چراکه 
دولت چهار سال بیشتر فرصت ندارد و باید زمان 
را مدیریت کند. البته همه دولت ها نسبت به 
زمان مقداری بی توجه هستند و باید برای زمان 
ارزش قائل شویم و بدانیم که زمان تنها موضوعی 
است که جبران ناپذیر است و وقتی بگذرد 
دیگر نمی توانید جبران وقت گذشته را داشته 
باشید. لذا دولت اگر می خواهد استارت کار  را  
محکم بزند باید تکلیف مدیران اجرایی خود را 
در عرصه  هایی مختلف روشن کند. البته باید 
در انتخاب مدیران دقت شود اما کندی در آن 
نباشد. اگر مدیران ناتوان بخواهند حضور داشته 
باشند، دولت با چالش جدی مواجه خواهد شد. 
استانداران  چینش  خصوص  در    
وزیر کشور چند بار مطرح کرده که این 
موضوع را با مشاورت نمایندگان مجلس 
پیش خواهد برد؛ از دیدگاه شما این نوع 
رویکرد موجب ایجاد اختلاف بین دولت و 
مجلس و افزایش حوزه نفوذ نمایندگان در 

استان های مربوطه نخواهد شد؟
مشخص نیست این نگاهی که جناب وحیدی 
نسبت به چگونگی انتخاب  استانداران دارد که 
برگرفته از تفکر دولت است یا تفکر شخص 
وزیر کشور اما آنچه مسلم است در یک استان 
حداقل 5 نماینده وجود دارد و قطعا در بین  آنها 
تفاوت و تضارب افکار وجود دارد و اگر بنا را بر 
این بگذاریم که نمایندگان  کاندیدایی معرفی 
کنند یا خود وزارت کشور نامزدی داشته باشد 
و در این راه به تعامل برسند خوب است. اما 
اگر کشمکش سیاسی صورت گیرد می تواند 
مشکلاتی را هم ایجاد کند. انتخاب استانداران 
باید مبتنی بر فاکتورهایی باشد که آن استاندار 
بتواند تعاملات سیاسی در استان را به درستی 
انجام دهد و با مدیریت استان را اداره کند. 
اینگونه نباشد که استاندار احیانا وابسته به 
نماینده ای باشد، چراکه اگر وابستگی داشته 
باشد فرمانبرداری اش از مرکز مقداری سخت 

خواهد شد.


